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 در ياز بزهكار يريشگيسد ذرائع و پ
  ياسلام يها موزهآ

  
  14/10/90 تاريخ تأييد:  17/12/89 تاريخ دريافت:

  *سيدمحمود ميرخليلي   _____________________________________________  

  چكيده
كنترل اسـباب و مقـدمات جـرم اسـت. در      ي،مقابله با بزهكار يها روش نيتر از مهم يكي

ابـزارآلات جـرم،    هي ـماننـد ته  يانگاشـتن مـوارد   جـرم  اي ـشمردن  حرام، يهاي اسلام آموزه
از  رانهيشـگ ياقـدامات پ  ،جـرم و امثـال آنهـا    اي ـبـه حـرام    يمشاغل منتهم، يمعاونت در جرا

. قاعده سد ذرائع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمـه حـرام   آيند به شمار مي يبزهكار
 نوشـتار حاضـر  . رنـد يگ يم ـ قـرار  يمورد بررس ـ ياز بزهكار يوضع يريشگيپ جهتنيز در 

در فقـه همـه مـذاهب    دارد كـه  تأكيد  ي،اسلام يفقهاگوناگون هاي  دگاهيد يضمن بررس
امـر در   ني ـا يمبنـا  ولـي  ،شـده  ها و اسباب جـرم تأكيـد   نهيبر ضرورت مقابله با زم ياسلام
و توسـعه   يافراط يانگار از جرم زيپره ليبه دل تياز مذاهب متفاوت است. در نها كدام هر

 دانستن همه مقدمات و اسباب جرم يـا اكثـر آنهـا بـه مصـلحت      جرم م،يجرا اههيس ديغيرمف
 تـرل بـر ضـرورت كن   ياسـلام  يهـا  بـا توجـه بـه تأكيـد آمـوزه      شود يم هيتوص ولي نيست؛

ــا ــه ني ــرم   گون ــت ج ــلاش لازم در جه ــور، ت ــرور  ام ــوارد ض ــتن م ــتفاده از  يانگاش و اس
  .رديموارد صورت گ ريدر سا يفريركيغ يسازوكارها

، يوضع يريشگيمقدمه واجب، مقدمه حرام، پع، ئسد ذرا، يبزهكار واژگان كليدي:
  .مانع مياسباب جرم، جرا

                                                      
  ).sm.m.rkhalili@yahoo.com(قم  سيپرد ـ دانشگاه تهران اري* استاد
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  مقدمه
شـد.   كيفري تنها راه مقابله با جرم تلقي مـي تا اوايل قرن نوزده ميلادي، استفاده از نظام 

شناسي، نخستين گام مبارزه با بزهكاري، شناسايي و رفـع عوامـل    امروزه در دانش جرم
هاي بزهكاري  ها و موقعيت بردن فرصت پيدايش انديشه مجرمانه است. گام دوم؛ از ميان

ست تا كساني كـه  ناظر به زمان، مكان، كنترل بزهكار و آموزش و حفاظت از بزهديده ا
انديشه مجرمانه دارند، وسوسه و تحريك نشوند و فرصـت ارتكـاب جـرم بـراي آنـان      

هاي مؤثر پيشگيري از بزهكاري، مقابلـه بـا ابـزار، اسـباب و      فراهم نشود. يكي از شيوه
ذيل عناويني مانند  ،مقدمات جرم است. اين موضوع از ديرباز در فقه اماميه و اهل سنّت

ت و اسباب جرم، مقدمه حرام، مقدمه واجب، مكاسب محرمه و امثـال آن  سد ذرائع، آلا
انگاشتن مقدمات رفتار مجرمانه و تحريم مقدمه حـرام   مورد توجه ويژه بوده است. جرم

ها  يعني كاهش فرصت جهتتواند در همين  ، ميشود تعبير مي كه از آن به سد ذرائع نيز
  هاي ارتكاب جرم ارزيابي شود. و زمينه

هدف از سد ذرائع حفظ مصالح و دفع هرگونه مفسده است. براسـاس ايـن قاعـده،    
  اننـو ع بـا  كـه   ده اع ق  ن اي.  ت اس ـ  رام حنيز   آن  ه ب رسيدن  ل اي و وس  ، راهت اس  رام ح  ه رچ ه
  هـايي   ت ف ال خ ود م ا وج و ب گرفتـه رار  ق  ق ي ق ح و ت  ه ع طـال  ورد م م» سد ذرائع«يا  » ه ع ذري سد«
  آن بـر   ي ه ق ار ف آث  ي رخ ب،  شده ه ت رف ار گ ك  ه ب كه  واردي ، در م آمده  ل م ع  ه ب  آن  ت ي ج ا ح ب  ه ك
بخشـي از  بـر   شناسي نيز جالب توجه است؛ زيرا اين عنوان بوده كه از نگاه جرم  ب رت ت م

هـاي   ز نگاه برخي فرقهامنطبق است. شناسي  در دانش جرم ،پيشگيري وضعي هاي آموزه
راه از تـا    ت اس ـ  درصـدد  شناسند، شارع اسلامي كه سد ذرائع را به عنوان يك قاعده مي

ردارد  ب  ان ي را از م  رام ح  اب ك ارت  اي ه ه ن ي ، زم رام ح  ه ب  ي ه ت ن م  ل اي و وس اسباب  ه ب  ل وس ت  ع ن م
هـا و   . ايـن نـوع نگـاه بـه زمينـه     د ده  ش اه ك  ت اس ـ  ن ك م م  ه ا ك ج ا آن را ت جرايم  عوقوو 

هـاي منتهـي بـه آن،     ها و موقعيت كردن فرصت مقدمات بزهكاري و تلاش براي محدود
بنـابراين لازم  كنـد؛   را به ذهن تداعي مـي  شناسي تدابير پيشگيري وضعي، در حوزه جرم

  ئع با آن داشته باشيم.اي نيز به پيشگيري وضعي و ارتباط سد ذرا است، در مقدمه، اشاره
هـا،   درصدد است تا با تأثيرگذاردن بـر موقعيـت  » پيشگيري وضعي از بزهكاري«

هـا، وقـوع جـرم را     سو با سلب ايـن فرصـت   هاي بزهكاري، از يك شرايط و فرصت
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ها و عوامـل   دشوار و امكان وقوع آن را كاهش دهد و از سوي ديگر با كاستن جاذبه
هاي مجرمانه جلـوگيري بـه عمـل آورد. در همـين      سهكننده، از وسو محيطي تحريك

راستا در فقه اماميه، هرچند مبناي سد ذرائع به عنوان يك قاعـده، مـورد پـذيرش و    
قبول قرار نگرفته؛ ولي در قالب امور ديگري، مانند حرمت مقدمه حرام يـا وجـوب   

ي اماميـه  مقدمه واجب، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ بنابراين در بيان فقها
كننـده حرمـت مقدمـه حـرام و پيشـگيري       كنيم كه بيان گاهي به عباراتي برخورد مي

شود كـه   وضعي است؛ براي مثال مكرر در استدلال بر حرمت برخي مشاغل بيان مي
شـود   دفع منكر؛ مانند رفع آن واجب است و جز با ترك فروش آن كالا حاصل نمـي 

  ).157، ص1، ج1415انصاري، (
درصدد پاسخ به اين پرسش است كـه چگونـه بـا تحديـد اسـباب       اين پژوهش،

هاي كاهش بزهكاري از راه  ترين جلوه توان آمار جرايم را كاهش داد و مهم جرم، مي
هاي اسلامي كدام است؟ با اين فـرض كـه كنتـرل     كنترل مقدمات و اسباب در آموزه

هاي ايـن   ين جلوهتر اسباب و مقدمات جرم، يك اقدام پيشيني و ارزشمند است، مهم
شود. اگرچه عنوان مقاله بـه دليـل    شيوه، در آراي فقهاي اسلامي به بحث گذاشته مي

بودن مفهومش به پيشگيري وضعي از بزهكـاري، بـه قاعـده سـد ذرائـع و       تر نزديك
ارتباط آن با پيشگيري وضعي اختصاص يافته؛ ولـي موضـوعات مـرتبط بـا ايـن دو      

دهـد؛ بـه همـين دليـل پـس از       را مورد توجه قـرار مـي  عنوان به ويژه در فقه اماميه 
كردن مباحث مربوط به سد ذرائـع، اعـم از مفـاهيم و اقـوال و ادلـه موافقـان و        بيان

هاي مـرتبط بـا سـد ذرائـع بـا       كردن ارتباط دو موضوع، به بيان جلوه مخالفان و بيان
  پردازيم. تأكيد بر فقه اماميه مي

  . مفاهيم1
هــاي فقهــي و  ن مفهــوم لغــوي و اصــطلاحي برخــي واژهبــه بيــانخســت لازم اســت 

  يشگيري وضعي از بزهكاري بپردازيم.شناختي مانند سد ذرائع و پ جرم
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  . مفهوم سد ذرائع1ـ1
تشـكيل شـده   » ذرائع«و » سد«سد ذرائع، داراي يك تركيب اضافي است كه از دو كلمه 

را معنا كـرده، سـپس    دهنده اين تركيب است؛ بنابراين نخست لازم است كلمات تشكيل
  معناي جامع و كامل آن را بيان كنيم:

  . مفهوم لغوي سد ذرائع1ـ1ـ1
 :در لغت به معناي بستن، الف) مفهوم لغوي سد آمده و كتـب   كردن منع و جلوگيريسد

، 1415زكريـا،   بـن  فـارس  بـن  اند (احمد لغت عربي، فعل سد را به مفهوم أغلَقَ بيان كرده
انـد كـه بـر سـر راه آب      تب لغت، سد را عبارت از مانعي دانسـته ). برخي ك66ص ،3ج

داننـد   گيرد و به تعبيـري سـد را عبـارت از مـانع و حـاجز ميـان دو چيـز مـي         مي قرار
  ).270، ص1، ج1368الفيومي،  (المقري

ذرائع جمع ذريعه است كه در لغت معاني متعددي دارد؛ ولي ب) مفهوم لغوي ذرائع: 
، وسيله است. ذريعه از ماده ذرع بوده كه اصل آن به معناي كشـيدن  ترين معناي آن رايج

تَـذَرّع فـلانٌ   «شود  رود، وقتي گفته مي دست است. ذريعه غالباً به معناي وسيله به كار مي
). 422، ص1، ج1409(ابــراهيم مصــطفي و ديگــران، » توســل بوصــيله«؛ يعنــي »بذريعــه
توسـل و  اي   ةٍالوسـيله و تـذرع بذريع ـ  : الذريعـه «نويسـد:   مـي  البحـرين  مجمـع  صاحب
، 1414(قرافـي،  » للشـيء  ة الوسيل: الذريعه«گويد:  مي نيز الفروق صاحب». الذرايع الجمع

)؛ بنابراين ذريعه در لغت به معناي هرچيزي است كه سبب و وسيله بـراي  194، ص2ج
  رسيدن به چيز ديگري باشد.

  . مفهوم اصطلاحي سد ذرائع1ـ1ـ2
  سنّت درباره مفهوم اصطلاحي سد ذرائع دو قول اصلي دارند:علماي اهل 

براساس اين ديدگاه ذريعه، وسيله و راه رسيدن به هرچيـزي اسـت، اعـم از    قول اول: 
ايـن   فرحـون  ابـن  و الجوزيـه  قـيم  ابن ،قرافيآنكه مشروع و مجاز باشد يا ممنوع و غيرمجاز. 

گوينـد سـد ذرائـع     بـه ايـن نظـر مـي     ). قـائلين 29، ص 2008ديدگاه را دارند (دراوشـه،  
گونه كه گاهي واجب است، در مواردي نيز حرام، مكروه، مستحب يـا مبـاح اسـت؛     همان
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گونه كه تأمين وسيله رسيدن بـه حـرام، حـرام اسـت، تـأمين وسـيله انجـام         بنابراين همان
ل؛ واجبات نيز واجب است. از نگاه اين گروه موضوعات احكام بر دو قسم است: دسته او

مقاصدي كه به خودي خود دربردارنده مصالح و مفاسدند و دسته دوم؛ وسايلي كه ابزار و 
هاي رسيدن به مقاصدند؛ بنابراين تحصيل وسايل رسيدن بـه واجـب، واجـب اسـت و      راه

). 32، ص2، ج1414كسب وسيله رسيدن بـه حـرام نيـز حكـم حرمـت را دارد (قرافـي،       
ماً اين ديدگاه را دارند كه وسيله حـرام، حـرام اسـت    دانشمندان معاصر اهل سنتّ نيز عمو

  ).268، ص1405ابوزهره،   همچنان كه وسيله رسيدن به واجب، واجب است (محمد
  گويد: ترين قواعد در فقه دانسته، مي ، قاعده سد ذرائع را از مهمقيم ابن

ش باب سد ذرائع يكي از اقسام چهارگانه تكليف است. امر بر دو قسم است: يـا خـود  
اي براي رسيدن به مطلوب است. نهي نيز بـر   مقصود و مدنظر است و دوم اينكه وسيله

اي براي مفسـده   نفسه مفسده دارد و دوم اينكه وسيله دو نوع است: يا اينكه خودش في
شود، موضوع يكي از اقسام چهارگانـه   است؛ بنابراين سد ذرائعي كه منتهي به حرام مي

ــن   ــف در دي ــت، [تكلي ــوب، حرم ــت  وج ــتحباب و كراه ــت    ]اس ــه اس ــرار گرفت ق
  ).126، ص3، ج1410الجوزيه،  قيم (ابن

برخي دانشمندان معاصر نيز ضمن بيان اين ديـدگاه معتقدنـد، وسـيله مطلـوب، بـه      
انجامـد نيـز    ميزان مطلوبيت آن طلب مطلوب است و وسيله حرام و آنچه به مفسده مـي 

  ).302، ص1971حرام و ممنوع است (حامد حسان، 
طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه ذريعه بـه معنـاي وسـيله رسـيدن بـه      ل دوم: قو

اسـت.   شـاطبي نظر در اين زمينه  ترين صاحب امري ممنوع و غيرمجاز است. معروف
گويد: ذريعه توسل به چيزي اسـت كـه نتيجـه آن مفسـده اسـت، بـه تعبيـر         وي مي

منظـور كـه وسـيله     كردن يك امر مجاز است، بـدين  سد ذريعه، ممنوع«ديگري از او 
كنـد، مـا در بحـث از ذرائـع،      وي اسـتدلال مـي  ». براي امر ممنوع ديگر قرار نگيـرد 

موضـوع  » الحـرام  سد ذرائع الي«براين، فقط الذرائع نداريم؛ بنا موضوعي ذيل عنوان فتح
گويـد:   نيز در تعريف ذريعـه مـي   قرطبـي ). 199، ص4، ج1418بحث است (شاطبي، 

ذريعه عبارت است از امر غيرممنوعي كه از ارتكاب آن خوف وقوع در امر ممنـوع  «
  ).57، ص2، ج1372(قرطبي، » شود ايجاد مي
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ذريعه يك اخـتلاف لفظـي اسـت. بـا      رسد اختلاف مذكور، درباره مفهوم به نظر مي
يابد و جرايم در  توجه به اينكه دستورات شارع در قالب اوامر و نواهي ظهور و بروز مي

شود؛ بنابراين ترك مقدمه واجب يا انجام مقدمه حرام،  قالب فعل يا ترك فعل محقق مي
يـدگاه  تواند ذيل شمول موضوع سد ذرائع به بحث گذاشته شود، در نتيجـه د  هر دو مي

تربوده و بر ديدگاه دوم ترجيح دارد. شـارع گـاهي انجـام عملـي را      اول منطقي و موجه
حرام كرده و بر ارتكاب آن مجازات مقرر داشته و گاهي انجام عملي را واجب نموده و 
بر ترك آن مجازات مقرر كرده است. براي مثال كشتن يـك طفـل ممكـن اسـت از راه     

كـردن طفـل، يـك عمـل حـرام و       و محقق شـود. مسـموم  كردن يا غذاندادن به ا مسموم
اي كـه بـه ارتكـاب ايـن      غذادادن به او بر ولي يا سرپرست وي واجب است. هر مقدمه

حرام يا ترك آن واجب شود، منجر به قتل طفل خواهد شد. از نگاه حقوق جزا تفـاوتي  
  دانيم. ميان اين دو مقدمه نيست؛ بنابراين ديدگاه اول را مرجح مي

و حرمت   اند فقه اماميه فقط وجوب مقدمه واجب را به عنوان يك قاعده پذيرفتهدر 
اي كلي مورد قبول نيست؛ مگر آنكه از باب تجـري، چنـين    مقدمه حرام به عنوان قاعده

)، البته در اين باره اقوال ديگري نيز 39، ص1، ج1413حرمتي قابل توجيه باشد (آملي، 
  هست كه بيان خواهد شد.

دون ب كه مواردي دسته اول ،دكرع را به چند دسته تقسيم ئذراتوان  ع ميدر مجمو
ماننـد   ؛يـد آ  از آنها جلوگيري به عمـل ، جرايم بايست به منظور پيشگيري از مي ترديد

هـا و فاصـله بسـيار زيـاد      با واسطهي كه عئدسته ديگر ذراعمومي، حفر چاه در مسير 
 ؛مورد توجه نيست؛ بنابراين واقع شوند وجود دارد كه وسيله ارتكاب جرمآن احتمال 

چنـين   مانند منع از كاشتن درخت انگور به خاطر ترس از توليد شراب انگور، كـه در 
مورد توجـه   ،احتمال وقوع جرم بودن دور مواردي به دليل غلبه استفاده غيرمجرمانه و

  .)136، ص1408(سعدي، نيست 

  . مفهوم پيشگيري وضعي1ـ2
به زماني است كه تصميم مجرمانـه در ذهـن بزهكـار شـكل     پيشگيري وضعي مربوط 
ساختن اين تصميم و به تعبيري، گذار از انديشه به عمل است.  گرفته و درصدد محقق
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هاي اسلامي مورد بحـث بـوده؛ ولـي در     تدابير اين نوع پيشگيري از گذشته در آموزه
تـدابير خـاص    شناسي غربي، كمتر از نيم قرن است كه با اين عنوان خـاص، بـه   جرم

  اند. مربوط به آن پرداخته

  شناسان . پيشگيري وضعي از منظر جرم1ـ2ـ1
با تغيير وضعيت فـرد يـا شـرايط محـيط      از بزهكاري درصدد است تا پيشگيري وضعي

 كـلارك افـراد جلـوگيري كنـد.    بـه وسـيله   از ارتكاب جرم  ،مانند مكان و زمان ؛بيروني
نظريه پيشـگيري وضـعي بـه يـك روش خـاص اشـاره دارد كـه هـدف آن         «گويد:  مي

هـا   دادن فرصت اي ساده، بر كاهش گونه كردن جامعه و نهادهاي آن نيست، بلكه به متعالي
). در تعريف ديگـري  291، ص1375(صفاري، » هاي ارتكاب جرم تكيه دارد و موقعيت

ا تسلط بر محيط و شرايط، دربـاره جـرم   مدار ب پيشگيري وضعي يا موقعيت«آمده است: 
زدايـي از   درصدد است از راه كاهش جذابيت آمـاج و جاذبـه   ]وضعيت مشرف بر جرم[

  ).14، ص1383(نجفي ابرندآبادي، » جنايي، آمار جرايم را مهار كند وضعيت پيش
شـده، جـامع همـه ابعـاد پيشـگيري وضـعي نيسـت. ايـن شـيوه از           هاي ذكر تعريف

سه محور بزهكار، بزهديده و موقعيت اسـت؛ بنـابراين مناسـب اسـت     پيشگيري داراي 
پيشـگيري وضـعي، مجموعـه تـدابيري اسـت كـه از راه       «گونه بيان كنيم:  تعريف را اين

هــا و  نظــارت و كنتــرل بزهكــار، محافظــت و حمايــت از بزهديــده و تغييــر فرصــت 
  ».زا درصدد كاهش آمار جرايم است هاي جرم موقعيت

رصدد تأمين دو هدف است: هدف نخست سـلب امكـان تحقـق    پيشگيري وضعي د
ها يـا   كردن دسترسي به آماج كم دشواركردن آن است؛ مانند سخت فعل مجرمانه يا دست

هـاي مجرمانـه و عوامـل     محافظت از بزهديدگان بـالقوه، هـدف دوم كاسـتن از جاذبـه    
شـه بـه عمـل    كننده محيطي است تا از تصميم نهـايي مجـرم و گـذار او از اندي    تحريك

داشتن زيورآلات  هايي؛ مانند حجاب و مخفي توان به مثال جلوگيري كند؛ در اين باره مي
هـا در   اي يـا داراي شيشـه بـراي مغـازه     هاي شيشـه  به وسيله زنان، عدم استفاده از درب

هاي الكترونيكي  هاي مداربسته و چشم ها و نصب دوربين ساعات تعطيل، خصوصاً شب
شـود،   ها يا افزايش خطرجـرم مـي   ديگر كه باعث كاهش جذابيت آماجو بسياري تدابير 
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اشاره كرد. البته تدابير مربوط به هدف نخست علاوه بر اينكه ارتكاب جرم را دشـوار و  
يـا بزهديـده، بـالارفتن      شدن دسترسي بـه آمـاج   سازد، به دليل سخت گاهي ناممكن مي

هـاي   ها و انگيـزه  ث كاهش وسوسههزينه ارتكاب جرم و كاهش منافع حاصله از آن باع
  زدن به عمل مجرمانه نيز خواهد شد. دست

كننده دامنه و گستره پيشگيري وضـعي نيـز هسـت، غالبـاً در      اين دو هدف كه تعيين
همچنين  كـلارك گيرند.  بيان اهداف و تعريف پيشگيري وضعي، مدنظر محققان، قرار مي

ي وضــعي، درصــدد اســت تــا پيشــگير«كنــد:  بــا اشــاره بــه ايــن دو هــدف بيــان مــي
فرصــت فعاليــت مجرمانــه را » هــا كاســتن از جــذابيت«و » محــدودكردن دسترســي بــا«

هـايي   كنترل ابزار و اسباب جرم از جملـه روش . )Clarke, 1992, p.252(» دهد كاهش
  كند. است كه اين اهداف را تأمين مي

  هاي ديني . پيشگيري وضعي در آموزه1ـ2ـ2
شـده كـه آن را از    بيـان » المنكـر  دفع«ي، پيشگيري وضعي با تعبير در منابع و متون اسلام

ولَولاَ دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بـِبعضٍ  «اند، در قران كريم نيز در آيه:  نهي از منكر تفكيك كرده
ضالأَْر دتاگـر خداونـد فسـاد و بزهكـاري برخـي از      «استفاده كرده » دفع«از تعبير » لفََس

). 251(بقره: » گرفت كرد، فساد زمين را فرا مي با مشاركت بعضي ديگر دفع نمي مردم را
دفع منكر بر همه مكلفين واجـب  «كنيم:  به مواردي از عبارات فقها در اين باره اشاره مي

» است و شرط آن قصد قربت نيست، اگرچه براي كسب ثواب قصد قربت شرط اسـت 
  ).251، ص6، ج1410محقق كركي، (

كردن مرتكب از انجام عمل مجرمانه و ايجاد آن در خارج است.  فع منكر ناتوانمعناي د
خواه به اختيار خود دست از عمل مجرمانه بكشد يا از انجام عمل منصـرف نشـود در   

كـردن و بازداشـتن طبـق مراتـب مقـرر در شـرع        حالي كه نهي از منكر، چيزي جز منع
  ).181، ص1، ج1371نيست (خويي، 

، ضمن بحث از ضرورت پيشـگيري از انحرافـات و امـور منكـر و     يلهتحريرالوسدر 
  شده: حرام بيان

اگر پيشگيري از جرم متوقف به ورود به منزل يا ملك مجرم و يا تصـرف در امـوال   
وي؛ مانند محل سكونت و زندگي او باشد، جايز است در صورتي كه جرمِ در حـال  
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راضي به تحقق آن نيسـت؛ ماننـد    وقوع از امور مهمي باشد كه خداوند به هيچ وجه
قتل، در غيراين صورت، بدون رعايت اهميت و سلسله مراتب، محـل اشـكال اسـت    

  ).286، ص1409(خميني، 
  است:در همين اثر چنين آمده ي در عبارت ديگر

) و   تر است، آن است كه پيشگيري از منكـر (دفـع   چه بسا آنچه به قواعد منطبق المنكـرِ
  .)27، ص2، ج1418خميني، منشأ فساد و بزهكاري واجب است (بازداشتن عملي از 

المنكـر و   بنابراين مبناي پيشـگيري وضـعي در سياسـت جنـايي اسـلام اينكـه دفـع       
هاي مؤثر در رسـيدن   يكي از روش بوده و پيشگيري از جرم به هر طريق مشروعي لازم

  به اين هدف، تدابير پيشگيري وضعي يا (تعجيزالفاعل) است.

  سد ذرائع . حجيت2
اي  درباره اين امر كه آيا سد ذرائع يكي از ادله مستقل در فقـه اسـلامي اسـت و قاعـده    

هاي مختلـف اسـلامي،    شود يا خير؟ ميان فرقه است كه براساس آن احكام شرعي بنا مي
نظر وجود دارد. فقهاي مالكي و حنبلي معتقدند، سد ذرائع از ادله معتبر شـرعي   اختلاف

شود. در  دانند كه قانونگذاري اسلامي بر آن بنا نهاده مي ز جمله اصولي ميبوده و آن را ا
مقابل دانشمندان حنفي، شافعي و اماميه با اين ديدگاه موافـق نبـوده، صـرفاً در بعضـي     

). ابتـدا بـه بررسـي ادلـه     304، ص3، ج1418تطبيقات جزئي موافقت دارنـد (شـاطبي،   
  پردازيم: موافقان و مخالفان مي

  له قائلان به اعتبار سد ذرائع به عنوان يك قاعده. اد2ـ1
  اند. طرفداران اين ديدگاه به آيات، روايات و ادله عقلي براي اثبات مدعاي خود استناد كرده

  . آيات قرآن كريم2ـ1ـ1
كساني را كه به جز خـدا  ؛ ولاتَسَبوا الَّذينَ يدعونَ من دونِ اللَّه فيَسبوا اللَّه عدوا بغِيَرِ علمٍْ«الف) آيه 

). 108 (انعـام: » خوانند دشنام ندهيد تا آنـان از روي جهالـت خداونـد را دشـنام ندهنـد      مي
هاي كفار امـري مجـاز و ناشـي از ايمـان      استدلال به اين آيه اينكه بدگفتن و توهين به بت

  است.شود به دليل سد ذريعه مورد نهي قرار گرفته  است؛ ولي چون باعث سب خداوند مي
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ى ؛ اللْكافرِينَ عذاب أَليم قُولُوا انْظرُنَْا واسمعوا و يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاَ تقَُولُوا راعنَا و«ب) آيه 
 ]كنيـد  مبر تقاضاى مهلـت بـراى درك آيـات قـرآن مـى     اهنگامى كه از پي[افراد باايمان! 

مـا را  «ى ا، هـم بـه معن ـ  نخسـت كلمه كه براي اين[» انظرنا«بلكه بگوييد: » راعنا«نگوييد: 
باشـد و دسـتاويزى بـراى دشـمنان      مـى  !»ما را تحميق كـن «ى او هم به معن» !مهلت بده

 ]و اسـتهزاكنندگان [بشنويد! و براى كـافران   ]شود آنچه به شما دستور داده مى[و  ]است
  .)104بقره: (» عذاب دردناكى است

خداوند حتي در صورتي كه قصد خير وجود داشته باشد براي سد ذريعه و احتـراز  
» راعنا«دادند، استفاده از كلمه  را مورد سب قرار مي پيامبراز تشبه به يهود كه با اين لفظ 

  را نهي كرده است.
اى كسـانى كـه ايمـان    ؛ تَسؤكْميا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاَ تَسأَلُوا عنْ أشَْياء إِن تُبد لَكم «ج) آيه 

» كنـد  از چيزهايى نپرسيد كه اگر براى شما آشكار گردد، شما را ناراحـت مـى   !ايد آورده
پرسيدند كه مورد امر و نهي نبود و در ايـن   ). بعضي از صحابه از اموري مي101(مائده: 

دم در نظـر  گذاشتن آن را براي راحتي مر باره اصرار داشتند، در حالي كه خداوند مجمل
شده تا مخاطبان و ساير مردم  گرفته است؛ بنابراين هرچند پرسيدن مجاز است؛ ولي منع

  مورد اذيت واقع نشوند.
نزديـك ايـن درخـت نشـويد كـه از      ؛ ولاَ تقَرْبَا هذه الشَّجرَةَ فَتَكونَا منَ الظَّـالمينَ «د) آيه 

ــد شــد ــره: » ســتمگران خواهي ــد از نزديــك35(بق شــدن نهــي كــرده؛ چــون   ). خداون
مقدمه خوردن است؛ بنابراين از باب سد ذريعه ممنوع شده است. هرچند  ]شدن نزديك[

شدن در آيه ممكن است كنايه از خوردن باشد، چنان كه برخي متـرجمين؛   تعبير نزديك
را در پرانتـز اضـافه   » مخوريـد «پس از ترجمه به نزديـك نشـويد واژه    الاسلام شيخمانند 
ولي استنادكنندگان به اين آيه معتقدند نفس اسـتفاده از ايـن تعبيـر، تأكيـد بـر      اند؛  كرده

» لاتقربـا «ضرورت پرهيز از مقدمات است. بعضي از مفسران اماميه نيز استفاده از تعبيـر  
دانسـته و غـرض اصـلي را نهـي از خـوردن      شدت نهى و مبالغه در تأكيـد  را حاكي از 

  ).200، ص1، ج1417مولوي است (طباطبايي،  اند كه يك نهي ارشادي و نه دانسته
رفتن پاهاى خـود را   و هنگام راه؛ ما يخفْينَ من زِينَتهنَِّ ولاَ يضرْبِنَ بأَِرجلهنَِّ ليعلَم«) آيه   ه

و صداى خلخال كه برپا دارند بـه گـوش   [به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود 
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كـرده تـا صـداي     عال زنان را از كوبيدن پـا بـر زمـين منـع    ). خداوند مت31(نور: » ]رسد
خلخال و جواهرات پاي آنان شنيده نشود و باعث مفسده و تحريك نگردد. البته آيـات  

العربـي،   شده كه مجال پرداختن به آن نيسـت (ابـن   متعدد ديگري نيز مورد استدلال واقع
  ).265، ص 2، ج1408

  . روايات نبوي2ـ1ـ2
فرمودند: از گناهان كبيره اينكه كسي به پـدر و مـادر خـود فحـش      مپيامبر اكرالف) 

دهد. پرسيدند: آيا ممكن است كسي به پدر و مادر خود فحش دهد فرمود: آري! وقتـي  
ــه پــدر و مــادر ديگــري فحــش دهــد او نيــز پــدر و مــادر وي را دشــنام مــي   دهــد  ب

كسـي كـه ممكـن    )؛ بنابراين، سب حتي نسبت بـه  146، ح92، ص1، ج1402 (قشيري،
  است مجاز باشد از باب سد ذرائع ممنوع است.

كسي از شما با اسلحه به برادرش اشاره و «آمده است:  پيامبرب) در روايتي ديگر از 
و  ]تير را رهـا كنـد  [و داند شايد شيطان در دست او قرار بگيرد  گيري نكند او نمي نشانه

). 6661، ح2591ص، 1414، 6(بخــاري، ج» اي از آتــش قــرار گيــرد   وي در حفــره
كردن با اسلحه چه بسا منجر به ضرب و جرح يا قتل نشـود؛ ولـي از بـاب سـد      شوخي

  ذرائع منع شده است.
شده آن و فروشـنده   گيرنده آن و آب گرفته لعنت فرمود: خمر و آب رسول خدا«ج) 

 كننـده آن و  كننـده پـول آن و نوشـنده آن و حمـل     و خريدار آن و سـاقي آن و دريافـت  
، 9ج، 1365شـيخ طوسـي،   /  1121، ص2، ج1394ماجـه،   (ابـن » شونده بـر آن را  حمل
شود لعنت فرمـوده اسـت    جميع وسايلي را كه به شرب خمر منتهي مي پيامبر). 104ص

هرچند ممكن است بعضي از موارد فروش، مانند فروش به كـافر مجـاز باشـد؛ ولـي از     
  حيث (سد ذرائع) مورد لعنت قرار گرفته است.

  . دليل عقلي2ـ1ـ3
كنند، عقـل بـه وجـود ملازمـه ميـان       اند، ادعا مي كساني كه به دليل عقلي تمسك جسته

شـود كـه    گونه تكميل مي كند. استدلال اين حرمت يك امر و حرمت مقدمه آن حكم مي
خداوند متعال اموري را تحريم كرده و انسان را از آنها بر حذر داشته است، در صورتي 
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بزار رسيدن به آن، مجاز باشد نقض غرض (تحريم امور مـذكور) خواهـد   كه وسايل و ا
  ).408، ص2008شود (دراوشه،  بود و شارع مرتكب امر متناقض نمي

رسد چنين ملازمه عقلي وجود نداشته باشد مگر آنكه اسـباب و مقـدمات    به نظر مي
محقـق  مدنظر، علت تامه آن امر حرام باشند، در ايـن صـورت تنـاقض مـدنظر ايشـان      

شود. در چنين حالتي ديگر اسباب و مقدمات نبوده و به تعبيـر حقوقـدانان جزايـي،     مي
عنصر مادي جرم فراهم شده است؛ براي مثال ريختن سم در غذاي ديگري يا انـداختن  
او از يك ساختمان مرتفع، مقدمه جرم نيست؛ بلكه عنصـر مـادي و نفـس همـان جـرم      

تواند به عنوان يك مقدمـه بـا چنـين     مان نيز نمياست. تهيه سم و يا ساختن يك ساخت
بودن آن، تناقضي با ممنوعيت قتل ندارد؛ بنابراين ملازمه  خصوصيتي مطرح باشد و مجاز

  عقلي به سختي قابل توجيه است.

  . دلايل مخالفان اعتبار سد ذرائع به عنوان يك قاعده2ـ2
اند از: شيعه اماميه، شافعيه و حنفيه كه سـد ذرائـع را بـه عنـوان دليـل       اين گروه عبارت

هـاي ديگـر و ذيـل     كنند؛ ولي در مباحث خود گاهي بـا عنـوان   مستقل شرعي انكار مي
شـده،   كنند؛ بنابراين در كتب اصول فقـه مـذاهب ذكـر    شرايطي از اين قاعده استفاده مي

هـاي   شود و اين مباحث صـرفاً در منـابع فرقـه    ع ديده نمياثري از عنوان قاعده سد ذرائ
و امثـال اينهـا يافـت     قـيم  ابـن  ،قرافـي ، شـاطبي مالكي و حنبلي و خصوصاً علمايي چون 

  ).51شود (همان، ص مي
  كنند: خداوند در قرآن فرموده است: گونه بيان مي مخالفان، ادله خود را اين

كم الْكذب هذا حلاَلٌ وهذا حرَام لِّتَفْتَرُوا علَى اللَّه الْكـذب إِنَّ  ولاَ تَقُولُوا لما تَصف أَلْسنَتُ
شود  ؛ به خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى مىاللَّه الْكذب لاَيفْلحونَ الَّذينَ يفْتَرُونَ علَى

نگوييد: اين حلال اسـت و آن حـرام،    ]كنيد و چيزى را مجاز و چيزى را ممنوع مى[
 بندند، رستگار نخواهند شد تا بر خدا افترا ببنديد به يقين كسانى كه به خدا دروغ مى

  .)116 نحل:(
  فرمايد: و همچنين مي

ه أَذنَ   لَكـم أَم  قُلْ أَرأَيتُم ما أَنزَلَ اللَّه لَكم من رِزقٍ فَجعلْتُم منْه حرَاماً وحلاَلاً قُلْ آللَّـ
ى را كـه  هـاي  روزي ]خبر دهيد و مرا آگاه سـازيد [ايد  ديده بگو آيا ؛علَى اللَّه تَفْتَرُونَ
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 ايـد  دهكـر خداوند بر شما نازل كرده، كه بعضى از آن را حـلال، و بعضـى را حـرام    
و از پيش خود، حلال [بنديد  بگو: آيا خداوند به شما اجازه داده، يا بر خدا افترا مى

  .)59يونس: ( ]كنيد م مىو حرا
كنند حلال و حرام فقط در مواردي است كـه   براساس اين دو آيه مخالفان استدلال مي

شده باشد، اگر كسي خارج از موارد منصوص دست به تحريم بزند،  از جانب خداوند بيان
). ايـن  188، ص6تـا]، ج  حـزم، [بـي   براساس آيات ذكرشده به خداوند افترا زده است (ابن

اند. براساس ديدگاه،  علاوه بر استدلال به برخي روايات به ادله عقلي نيز استناد كرده گروه
عمل براساس سد ذرائع، در حالي كه دليلي از كتاب و سنتّ در تأييد آن ارائه نشده باشد، 

تـوان   عمل به مجرد ظنّ خالي از دليل است و به حكم عقل باطل است و براساس آن نمي
  ).189از وقوع در حرام تحريم كرد (همان، ص عملي را براي خوف

گويند، در مورد آيات و مصـاديقي كـه    بعضي از فقهاي اماميه در رد ادله موافقان مي
كنند، تحريم مقدمات ذكرشده معلوم نيست، از باب مفسده ذاتـي اسـت يـا از     مطرح مي
و  بودن و غيري است و وقتي چنين مشـكلي حاصـل شـد، اصـل بـر ذاتـي       باب مقدمه

كـردن بـه اجنبيـه     بودن محتاج دليـل اسـت؛ بـراي مثـال نگـاه      بودن است و غيري نفسي
شده است؛  دانيم حرمت آن ذاتي است يا براي خوف از اينكه زنا به دنبال دارد حرام نمي

). 411، ص1423بودن مفسده در همه محرمات عموميـت نـدارد (حكـيم،     بنابراين ذاتي
مورد استناد طرفداران سد ذرائع، درباره مـورد خـاص   شده كه روايات  همچنين استدلال

تـوان آن را بـه همـه مـوارد      است و در همان مورد استدلال صحيح است؛ بنابراين نمـي 
تعميم داد، به عقيده آنان روايات در اين باره آن قدر زياد است كه يك قاعـده از آن بـه   

  ).410آيد (همان، ص دست مي
مات و اسباب جرايم و محرمات ترديدي نيست. آنچه در لزوم اتخاذ تدابير عليه مقد

در ادله موافقان و مخالفان بررسي شد پذيرش يا عدم پذيرش سد ذرائع به عنـوان يـك   
قاعده است. اين قاعده؛ يعني تحريم مطلق مقدمات حرام، جـاي تامـل و بررسـي دارد.    

هـا   يد، اكثر بحـث هاي آينده درباره عناوين مشابه سد ذرائع خواهيم د چنان كه در بحث
انديشي درباره اسباب و وسايل منجـر بـه حـرام بـه الفـاظ گونـاگون        لفظي بوده و چاره

  دغدغه همه فقهاي اسلامي در همه مذاهب است.
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  . عناوين مرتبط با مفهوم سد ذرائع3
اي به سد ذرائع نشده و مـورد پـذيرش قـرار نگرفتـه، ولـي برخـي        در فقه اماميه اشاره
ا اين عنوان، ذيل عناويني؛ مانند مقدمه حرام به بحث گذاشـته شـده   موضوعات مرتبط ب

است. برخي فقهاي اماميه حرمت مقدمه حرام را به عنوان يك قاعده قبول ندارند؛ ولـي  
اين موضوع را براساس مباني ديگري، چون تجري و امثال آن مورد بررسـي و پـذيرش   

  كه بيان خواهد شد.  اند قرار داده

  مقدمه حرام. تحريم 3ـ1
باشد كه وجود يكي از آنها متوقـف بـر ديگـري باشـد،     اي  گونههرگاه رابطه دو چيز به 

گويند؛ بنابراين مقدمه چيزي است كـه   مي »مقدمه«و ديگري را  »المقدمه يذ«متوقف را 
اسـت كـه   چيـزي  باشد. به اين ترتيب، منظور از مقدمه حـرام   بر آن متوقف يديگر امر

بـه نقـل از اسـتاد خـود      خويي محقق، لازم است. در خارجراي آن براي تحقق حرام اج
 حرام و مقدمه حرام، از سه حالـت خـارج نيسـت:    ميانرابطه « :گويد نائيني) مي علامه(

القدمه اراده و اختيار فاعل قرار نگرفتـه و مقدمـه علـت     يمقدمه و ذميان  نخست اينكه
گونـه  المقدمـه بـه    يمقدمـه، ذ گرفتن  جامكه با اناي  گونهبه  ؛المقدمه است يتامه براي ذ

)؛ مقدمـه موصـوله  ( ممكن نيسـت  آنگرفتن مقدمه، ترك  شود و با انجام قهري واقع مي
المقدمه اختيار و اراده فاعل قرار گرفته و مكلف بـا اجـراي    يمقدمه و ذدوم اينكه ميان 

دادن مقدمـه قـادر    از انجامپس كه اي  گونهبه  ؛المقدمه را دارد يمقدمه قصد رسيدن به ذ
المقدمـه،   يمقدمـه و ذ ميـان   )؛ سوم اينكـه مقدمه توسلي(شود  المقدمه مي يبه اجراي ذ

اجراي مقدمه به قصد رسـيدن بـه حـرام نيسـت و      ؛ ولياراده و اختيار فاعل قرار گرفته
 شـود  المقدمه، از اجراي آن منصرف مـي  يرغم تمكن از ارتكاب ذه پس از اجراي آن ب

  .)439، ص2ج ب، ،1410(خويي، 
حـرام نفسـي   ، كه در حالت اول مقدمهمذكور عقيده دارد بندي  با تقسيم نائيني محقق

تـرك  شـود و   بـر مقدمـه وارد مـي   گونـه واقعـي   المقدمه به  ياست؛ زيرا نهي وارد به ذ
بـه مقـدورات وارد   نيـز  و نهـي   نيسـت براي مكلف مقـدور  با انجام مقدمه مقدمه ال ذي
حرمـت نفسـي يـا غيـري     باره ؛ ولي درعقيده داردنيز به حرمت شود. در حالت دوم  مي
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كند كه آيا حرمت مقدمه، مبتني بر تجري است يا از بـاب سـرايت حرمـت از     ترديد مي
، قائل بـه حرمـت نيسـت؛ زيـرا مـلاك     وي ؟ در حالت سوم است المقدمه به مقدمه يذ

بـر آن نيسـت    متوقـف  ،المقدمه بر مقدمه است و فرض بر اينكه ترك حـرام  يتوقف ذ
  .)440، ص2ج ب، ،1410(خويي، 

دانـد، نـه از    نيز مقدمه واجب را از باب حكم عقل واجـب مـي   اصول مظفرصاحب 
مور أادن مد مكلف را به انجام ،داند كه عقل چون شارع ميعقيده دارد باب حكم شرع و 

، اگر دوباره بخواهد آن را واجب كنـد چـه نفسـي و چـه غيـري     ، به مكلف كرده است
علاوه بر وجوب عقلي آن بيهـوده  ، تحصيل حاصل است؛ بنابراين وجوب شرعي مقدمه

مقدمـه حـرام و   عقيده دارد،  خراسانيمحقق  .)292، ص2ج ، 1368و عبث است (مظفر، 
زيـرا برخـي از ايـن مقـدمات بـه       ؛شـود  مكروه هرگز به حرمت و كراهت متصف نمي

توانـد حـرام و مكـروه را اجـرا نكنـد؛       است كه با اجراي آنها باز هم مكلف مياي  گونه
اسـت. در   اثرگـذار در تـرك حـرام يـا مكـروه     كمتـر   اتمقدم گونه اين تحريمبنابراين 

الزاماً آنها را  شخص و نباشدترك حرام و مكروه ، امكان دادن مقدمه صورتي كه با انجام
در ميان وي ؛ بنابراين از نظر استترك مقدمه مزبور مطلوب  در اين صورت ،انجام دهد

كنـد)   اي كه الزاماً فرد را به حرام منتهـي مـي   (مقدمه فقط مقدمه موصولهمقدمات حرام، 
عدم تلازم در اين باره عقيده دارد،  امام خميني .)128، ص 1409 خراساني،حرام است (

جـاري اسـت و حتـي در     نيـز  مقدمه واجب و واجـب، در مقدمـه حـرام و حـرام    ميان 
ثر باشـد و از تحقـق حـرام    ؤتوانـد م ـ  انسان وجود دارد و مي ارادهنيز مقدمات موصوله 

شدن به وجود تلازم، جميـع مقـدمات،    حتي در صورت قائلوي جلوگيري كند. به نظر 
 اي حــرام اســت كــه جــزء اخيــر علــت تامــه باشــد بلكــه فقــط مقدمــه ؛حــرام نيســتند

  ).62ـ60، ص2، ج1381 (خميني،
مقدمه واجـب، واجـب   «از وي نقل شده است: علامه نائيني از  آمليدر بيان تقريرات 

چـه تفـاوتي ميـان مقدمـه      بپرسـد است؛ ولي مقدمه حرام الزاماً حرام نيست. اگر كسي 
مستلزم وجوب مقدمـه اسـت؛ ولـي     شيءواجب و مقدمه حرام وجود دارد كه وجوب 

مستلزم حرمت مقدمه نيست، جواب اينكـه تفـاوت روشـن اسـت، چـون       شيءحرمت 
متوقف بر وجود مقدمات آن اسـت؛   شيءجودي است و وجود يك وجوب، يك امر و
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اين گونه نيست و متوقف بر عدم مقدمات نيست چه بسا مقدمات امري  شيءولي عدم 
شود، همه مقدمات يك كـار فـراهم اسـت؛ ولـي      شود؛ ولي آن امر محقق نمي فراهم مي

  .)33، ص1، ج1413انجام آن پس از تحقق مقدمات اختياري است (آملي، 
بـه روشـني، حرمـت     مستمسك عـروه در  سيد حكيمشده،  هاي ذكر بر خلاف ديدگاه

  كند: مقدمه حرام را پذيرفته و بيان مي
نهي بر دو قسم است نهي نفسي و نهي غيري، نهي نفسي آن است كه امتثال يـا نقـض   
آن في نفسه اقتضاي ثواب و عقاب دارد در حالي كه نهي غيري از براي آنكه انعكـاس  

شحاتي از نهي نفسي است چنين اقتضائاتي را دارد؛ بنابراين انجـام مقدمـه واجـب،    و ر
انقياد است و ترك آن تجري است، به عكس انجـام مقدمـه حـرام، تجـري و تـرك آن      
انقياد است؛ بنابراين سفر براي قتل مؤمن معصيت است و سفر براي حج طاعت است، 

  ).281، ص10، ج1404، اولي موجب عقاب و دومي موجب ثواب است (حكيم
البته اين بيان به مفهوم پذيرش سد ذرائع به عنوان يك قاعده نيست و چه بسا بر 
مبناي ديگري؛ مانند تجري و امثال آن چنـان كـه بحـث خواهـد شـد ايـن حرمـت        

  پذيرفته شده است.
شده كه هرچند حرمـت   گونه بيان نيز اين محقق نائينيبر بحث  خوانساري تقريراتدر 
حرام به عنوان يك قاعده مورد پذيرش نيست؛ ولي اگـر مصـداق تجـري باشـد      مقدمه

شكي در حرمت آن نيست و در غير اين صورت دليلـي بـر حرمـت آن وجـود نـدارد؛      
بنابراين اگر فروختن انگور به قصد ساختن خمر به وسيله مشتري باشد از باب تجـري،  

ن مصاديق مقدمـه حـرام، در   )؛ بنابراي40، ص1، ج1418حرام است (نجفي خوانساري، 
ساختن حرام، صورت پـذيرد از طـرف    صورتي كه همراه با سوء نيت؛ يعني قصد محقق

مخالفان قاعده سد ذرائع نيز حرام شمرده شده است. تفاوت در اين بخش از آن جهـت  
است كه مبناي اين گروه تجري و مبناي گروه ديگر قاعده سـد ذرائـع اسـت؛ بنـابراين     

دگاه مقدمات و ذرائعي كه با سوء نيت و بـا قصـد تحقـق جـرم انجـام      براساس اين دي
  شود، حرام است. مي

باعث رسيدن به حـرام   نه فقط وقتي ارتكاب مقدمه الزاماًعقيده دارد  نيز نراقي محقق
نشـود، حـرام   منجـر  دادن حرام هـم   بلكه اگر مقدمه حرام به انجام ،حرام است، شود مي
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راي كشتن ديگـري قصـد سـفر كنـد و عامـل خـارجي از       است. براي مثال، اگر كسي ب
رسيدن او به محل مورد نظر مانع شود، نفـس ايـن مقـدار مسـافرت، حـرام و مرتكـب       

انگـاري اقـدامات    جـرم مستحق مجازات است. اين نظر در صورتي كه تقويت شـود بـا   
  قابل مقايسه است.مقدماتي (ايجاد جرايم مانع) 

  )انگاري معاونت جرم( . قاعده حرمت اعانه بر اثم3ـ2
اگر فردي براي ارتكاب جرم، به مباشر اصلي كمك كند و در عنصر مادي جرم دخالتي 

، 240، ص1384شـود (گلـدوزيان،    نداشته باشد، در حقوق جزا، معاون جرم ناميده مـي 
گوينـد   ) و در فقه به آن اعانه بر اثـم مـي  1370از قانون مجازات اسلامي 726و  43ماده 

  ).319و  240، صص1409(يزدي، 
معمولاً اگر افراد در ارتكاب جرم شريك يا معاون نداشته باشـند، ديرتـر بـه آسـتانه     

بخشيدن به نيت مجرمانـه خـود جسـارت كمتـري پيـدا       رسند و براي تحقق تحريك مي
كنند. معاون در قالب تسهيل يا تهيه وسايل ارتكاب جرم و امثال آن، علاوه بر اينكـه   مي

و   قـدم  ا در عنصر رواني ثابـت وي ركند،  كمك مي در تحقق عنصر مادي جرم به مجرم
كـردن منويـات مجرمانـه خـويش      تر كرده و به او قوت قلب بيشتري براي محقق مصمم

دهد. گاهي برخي اقدامات مقدماتي به عنوان شرط تحقق جرم يا به عنـوان زمينـه و    مي
داراي نفسـه   اگرچه اعمال ذكرشده ممكـن اسـت فـي   ، مقدمه ارتكاب آن ضروري است

مفسده نباشد يا اگر هم باشد در حدي نيست كه لازم باشد با ضمانت اجراي كيفـر بـه   
گونـه   آن پاسخ داده شود؛ ولي به منظور پيشگيري از تحقق جرم اصلي، نسـبت بـه ايـن   

آيد تا زمينه و فرصت ارتكاب جرايم مهم كاهش يابد  انگاري به عمل مي اعَمال نيز جرم
  يري از جرايم حاصل شود.و از اين راه، هدف پيشگ

همكاري  ايجاد مقدمات بزه و پيشگيري از بر كيفريدن بخشي از سياست كرمتمركز
نقش اساسـي در كـاهش آمـار جـرايم داشـته باشـد. در        تواند ساير افراد با مجرمان مي

 مساعدت به ارتكاب جرم به شدت مورد نهـي و  اسلام هرگونه كمك و كيفريسياست 
باره در رسول گرامي اسلامانگاري قرار گرفته است.  نيز مورد جرم يموارد در نكوهش و
  :كند گونه بيان مي همكاري با مجرمان اين معاونت و
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كنندگان به ستمكاران، هركس كه بـراي   كمك يندروز قيامت منادي ندا خواهد داد كجا
قـدامي را  اي را براي آنان دوخته و يـا هـر ا   ماده كرده يا كيسهآنوشتن براي ب آنان مركّ

عـاملي،  حرّ(كنيـد   براي آنان انجام داده است، همه را با آنها (مجرمان اصـلي) محشـور  
  ).180، ص7، ج1409

 تشـويق و  باعـث جرم از آن جهت كـه  و معاونت بر تعدي آمده،  مكاسب محرمهدر 
مـورد نهـي شـارع واقـع شـده اسـت. هـدف شـارع          ،شـود  ايجاد انگيزه در مجرمان مي

 . هـدف و آن اسـت  سازي مقدمات آماده نهي از اسباب و مقدمات جرم وكردن  كن ريشه
 عانـه بـر جـرايم و   ا معاونـت و  انگاشتن توليد خمر، جلـوگيري از  جرمغرض شارع از 

 شاعه جـرايم و ا پيشگيري از اساس مفاسد و منشأ و كردن كن ريشه و در نهايتتعديات 
  ).143، ص1، ج1410(خميني، تجاوز است 

). از معاونت بر گناه 2(مائده: » ولاَتَعاونُوا علَى الإْثِْمِ والْعدوانِ  وا علَى الْبرِِّ والتَّقْوىتَعاونُ«آيه 
در آيـه  نهي كرده و دلالت بر حرمت و ممنوعيت آن دارد. مفسرين عقيده دارند، آنچـه  

و  يك اصل كلى اسلامى است كه سراسـر مسـائل اجتمـاعى    ،تعاون آمدهباره درمذكور 
گيـرد، طبـق ايـن اصـل مسـلمانان موظفنـد در        حقوقى و اخلاقى و سياسى را دربرمـي 

ولى همكارى در اهداف باطل و اعمال نادرست و  ؛كارهاى نيك تعاون و همكارى كنند
ممنوع است، هر چند مرتكب آن دوست نزديك يا برادر انسان باشد.  ظلم و ستم، مطلقاً

اند، كه يكى جنبـه اثبـاتى دارد و اشـاره بـه      م ذكر شدهو تقوا هر دو در آيه فوق با ه برّ
و اعمال مفيد است، و ديگرى جنبه نفى دارد و اشاره بـه جلـوگيرى از اعمـال خـلاف     

باشـد. تعـاون و همكـارى بايـد هـم در       مىخودكنترلي در مقابل نقض دستورات شارع 
درست بـر ضـد    ،مىها انجام گيرد. قانون اسلا ها و هم در مبارزه با بدي دعوت به نيكي

و حتـى در جاهليـت   ـ   است كه در جاهليـت عـرب   »او مظلوماً خاك ظالماًأصر نَأ« قانون
(مكـارم   »خواه ظالم باشد يا مظلـوم  ،برادرت را ياري كن«: كند نيز حكومت مىـ   امروز

  ).254، ص4 ، ج1365شيرازي و همكاران، 
انگـاري   قانونگذار ايران نيز در قانون مجازات اسلامي معاونت در جرم را مورد جرم

سـد  قرار داده و براي آن مجازات در نظر گرفته است. به همين دليل، در برخـي مـوارد   
انگاشـتن معاونـت در ارتكـاب جـرايم، بـه ويـژه        تواند از راه تحريم و يا جرم مي ذرائع
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رتكـاب جـرم تحقـق يابـد. البتـه مقابلـه بـا جـرم از راه         درباره تهيـه ابـزار و اسـباب ا   
پـذيرد كـه داراي    انگـاري افراطـي پايـان مـي     انگاشتن مقدمات و ذرائع آن به جـرم  جرم
شـده و سـنجيده، در ايـن بـاره      بايست به گونه حساب هاي منفي زيادي بوده و مي پيامد

رتري در ايجـاد  عمل شود. در برخي جرايم تعزيري به دليل آنكـه معاونـت نقـش مـؤث    
فرصت و موقعيت ارتكاب جرم داشته، قانونگذار آن را به عنوان جـرم مسـتقل در نظـر    

انگـاري،   تـوان بـه جـرم    گرفته و مجازات آن را تشديد كرده است كه در ايـن بـاره مـي   
دايركردن مراكز فساد يا فحشا يا تشويق مردم به اين امور اشاره كـرد (قـانون مجـازات    

  ).639ماده 1370اسلامي 
تحـريم و  «رابطه سد ذرائع و قواعد ذكرشده عام و خـاص مـن وجـه اسـت؛ زيـرا      

هر دو بخشي از قاعـده  » انگاشتن مقدمه حرام و همچنين معاونت در ارتكاب جرم جرم
هـايي كـه از    باشند. براساس تعريـف  گيرد؛ بنابراين اخص از آن مي سد ذرائع را دربرمي

گونه اقدام، اعـم از اقـدامات تقنينـي؛ ماننـد قواعـد      سد ذرائع به عمل آمد اين قاعده هر
ذكرشده و اقدامات قضـايي و اجرايـي بـراي محـدودكردن ابـزار و مقـدمات ارتكـاب        

گيرد. اقدامات تقنيني نيز منحصر بـه جـرم يـا     رفتارهاي ضدهنجار و مجرمانه را دربرمي
  انگاشتن مقدمه حرام يا معاونت در ارتكاب جرم نيست. حرام

  هاي پذيرش قواعد شناختي به آثار و پيامد جرم . نگاهي4
پذيرش قاعده سد ذرائع، وجوب مقدمه واجب، حرمت مقدمه حرام و امثال آنها، چه 

توان از آثـار مثبـت آن    آثار و تبعات مثبت يا منفي به دنبال خواهد داشت؟ چگونه مي
ري در حقـوق  انگا شناسي نسبت به جرم بهره گرفت و از آثار منفي اجتناب كرد؟ جرم

كيفري و ساير مباحث گوناگون حقوق كيفري؛ ماننـد انـواع كيفـر، اقـدامات تـأميني،      
تعليق و آزادي مشروط و امثال آنهـا بـي تفـاوت نيسـت و آنهـا را خـارج از حـوزه        

شناسي، بيشتر طرفدار اقدامات پيشگيرانه  داند. شكي نيست كه جرم مطالعاتي خود نمي
شناسـي؛ هماننـد دانـش پزشـكي      كنشي است. شعار جرمغيركيفري اعم از كنشي و وا

است؛ ولي در نگاه حقـوق جـزا تـدابير پسـيني و     » تقدم پيشگيري بر درمان«همواره 
هاي فردي كه  گيرند. حفظ حقوق و آزادي واكنشي به ويژه كيفري مورد بحث قرار مي
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تكاب جرم داند، اقتضا دارد، قبل از ار حقوق جزا خود را موظف به حراست از آن مي
براي افراد، ايجاد محدوديت نشود؛ بنابراين بايد منتظر بمانيم جرم تحقق يابـد سـپس   

اي بينديشيم تا سزاي عمل مرتكب را بدهيم يا او و سـاير افـراد را بـا واكنشـي      چاره
مناسب متنبه سازيم تا چنين رفتاري را مرتكب نشوند. حداقل پيام قواعد مورد بحث 

وسايل، اسباب و مقدماتي كه به احتمال قوي يا يقيناً بـه جـرم    اين است كه در مقابل
كنـد و   شناسي در آن شك نمي پذيرند، اجمالاً اقداماتي لازم است. آنچه جرم پايان مي

ها در بـروز بزهكـاري مؤثرنـد و     زمينه كهكند اين هاي اسلامي نيز آن را تأييد مي آموزه
ب، انگيزه قوي براي تحقق منويات خود بودن شرايط و عوامل مجرمانه به مرتك فراهم
  برد. دهد و احتمال بروز جرم را بالا مي مي

  هاي اسلامي . مقابله با اسباب و مقدمات جرم در آموزه4ـ1
شود. خداونـد در   هاي اسلامي ديده مي هاي زيادي از توجه به مقابله درباره آموزه نمونه

هـاي   شـند، بايـد از نخسـتين گـام    خواهنـد عفيـف با   كند، اگر مـي  قران كريم توصيه مي
 هاي خود را از نامحرم فرو گيرنـد، و  به مؤمنان بگو چشم: «مقدماتي، خود را حفظ كنند

پـاكي اسـت، خداونـد از آنچـه انجـام      سـبب  حفظ كنند؛ اين براي آنـان   عفاف خود را
  ).30(نور: » دهند آگاه است مي

گناه و سقوط در هلاكت شـمرده   استمرار نگاه حرام به نامحرم را ارتكابنيز  پيامبر
 و بـه نفـع تـو    سـت علي اولين نگاه مجاز و دومين آن عليه تو يا«و فرموده است:  است

  ).19، ص4، ج1404(شيخ صدوق، » ستني
درباره مسكرات نيز صرف نظر از مفسده ذاتي كـه دارد در ايـن آيـه از قـران بـه      

شـيطان  «گرفتـه اسـت:    تر مـورد توجـه قـرار    هاي بزرگ عنوان سبب و مقدمه مفسده
خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كنـد، و شـما را    مى

 ]با ايـن همـه زيـان و فسـاد، و بـا ايـن نهـى اكيـد        [از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا 
 به طور مكـرر پس از مذمت شرب خمر  پيامبر .)91مائده: ( »خوددارى خواهيد كرد؟

شده و كليـد آن شـرب خمـر     اي قرار داده جرايم در خانه همه گناهان و«فرمودند:  مي
  ).354، ص4، ج1404(شيخ صدوق، ..» .است
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هاي پيشگيري وضعي، در سياست جنايي اسلام استفاده از  ترين روش يكي از مهم
اي كه نتايج مجرمانه حاصله، براي مجرم از نظر حقـوقي   احكام وضعي است، به گونه

شود، مثلاً معاملات ربوي يا معامله با استفاده از ضعف  اثر بوده و بلا استفاده مي فاقد
كنـد.   نفس افراد غيررشيد، محكوم به بطلان يا عدم صحت است و ايجاد مالكيت نمي

شـود در   نكته قابل تأمل در اين باره اينكه وقتي عقد قرارداد وسيله ارتكاب جرم مـي 
شـود و   احكام تكليفي، حكم حرمت بر آن مترتب مي هاي اسلامي هم به لحاظ آموزه

شده و وسوسه و انگيزه مرتكب  هم به لحاظ احكام وضعي، حكم بطلان بر آن مترتب
در كـلام خـويش    امـام علـي  دهـد.   را در رسيدن به منافع حاصله از جرم كاهش مـي 

نه شغلي خداوند هرگو«فرمايند:  مي، را ممنوع دانستهند فساد مشاغلي كه منشأ جرم و
، 3، ج1405(خوا نساري، » شود حرام دانسته است تباهي از آن ناشي مي را كه فساد و

هـاي   يكـي از شـيوه  ، هـا  علاوه بر سـاير روش  سازي نيز آوري و معدوم جمع). 21ص
 ،در بيان رسالت انبيا علاوه بر دعوت، انذار و موعظهقرآن كريم  است. ثر پيشگيريؤم

در مـورد   خداونـد  كه چنان ؛نظر قرار داده است مد را وضعيتگاهي تغيير موقعيت و 
ا كبِيـراً لَّهـم    «ها زد  دست به شكستن بت: فرمايد مي ابـراهيم حضرت  ذاذاً إِلَّـ ؛ فَجعلَهم جـ
را قطعـه  ـ   جز بـت بزرگشـان  ـ   همه آنها ]با استفاده از يك فرصت مناسب[سرانجام 
شاد و ايجاد آگاهي در صدر اهداف انبيا بوده هرچند هدف ار). 58انبياء: » (قطعه كرد

و در همين اقدام نيز اين اهداف مدنظر بوده؛ ولي از بين بردن ابزار گمراهي مردم نيز 
مقابله با پرستش گوسـاله   در موسيحضرت كه  به دور از نظر ايشان نبوده است؛ چنان

م و خاكسـترش  يزن آن را آتش ميهمانا  ؛يم نَسفاًفي الْ لَّنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنسفَنَّه«ري فرمود: مسا
  ).97(طه: » ميده را بر باد مي
ــع ــدوم جم ــيوه  آوري و مع ــي از ش ــازي، يك  ــ س ــاي م ــگيري ازؤه رواج  ثر پيش
دانشـمندان اسـلامي بـا     ست. فقهـا و نيز ه مسكوكات تقلبيهاي مجعول و  اسكناس

را جعلـي  هـاي   سـكه مصرف اين  فروش و طرح اين موضوع در كتب فقهي خريد و
در روايتـي  داننـد.   معدوم سـاختن آنهـا را واجـب مـي     از بين بردن و حرام دانسته و

بوديم، در اين هنگام دينارهاي مجعولي به ايشـان ارائـه    الحسن ابي: خدمت شده نقل
همـه را در  «فرمـود:   حضرت به آنها نگاهي كرده يكي از آنهـا را شكسـت و   ،گرديد
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چيزي كه غش و تقلب در آن است مورد استفاده و فروش قرار  زباله داني بريزيد تا
  ).209، ص12، ج1409(حرّ عاملي، » نگيرد

شـدن جـرم و    در جهت پيشـگيري از عـادي   ،سياست جنايي اسلام بخشي از تدابير
آن قبح عمل مجرمانه ريخته  جلوگيري از حركت جامعه به سمت وضعيتي است كه در

بـاره  ها در اين  كنند. رسانه احساس نمي را قبح و سرزنشيافراد براي ارتكاب آن هيچ  و
تواند از جـرم   تواند ابزار جرم باشد، مي گونه كه مي رسانه هماننقش بسيار مهمي دارند. 

آن را در جامعـه   كسي كه جرمي را بشـنود و «فرمايند:  مي پيامبر اكرمنيز پيشگيري كند. 
آن را شايع كند نيـز   كسي كه امر نيكي را بشنود و د مرتكب آن است وهمانن، شايع كند

اگـر جـو   ). 283، ص1409(حـرّ عـاملي،   » مانند كسي است كه آن را انجـام داده اسـت  
گونه قبح اجتماعي براي عمل مجرمانه  عمومي جامعه به سمتي حركت كند كه افراد هيچ

مقـاومتي در مقابـل    هـيچ مـانع و  گونـه ببيننـد كـه     موقعيـت را آن  خود قائل نباشـند و 
غيـره نيـز بـه شـدت      كنترل بزهكاري با ساير راهكارهاي وضعي و، عملكردشان نيست

  .هد شداتأثير خو  كم دشوار و
  انـد  اند كه به دليل مفسده بزرگتري كـه بـه دنبـال داشـته     اين موارد نمونه رفتارهايي

انگـاري قـرار    ريم يـا جـرم  كانون توجه جرم شناسي بوده و در شرع نيز گاهي مورد تح
هنجارهاي حقوقي كه ضمانت اجراي حقوقي دارند و هنجارهاي اجتماعي كه  اند. گرفته

تقبيح و سرزنش اجتماعي را به دنبال دارد بر يكديگر تأثيرگذارند. گاهي  نقض آنها فقط
آن را  ،افكــار عمــومي و تقبــيح شــديد يــك نقــض هنجــار قانونگــذار بــه دليــل فشــار

كه قبح را گاهي نقض رفتاري و مثل قاچاق زنان به خارج از كشور  ؛كند مي انگاري جرم
 يكنـد تـا بـه مـرور بـه هنجـار       انگاري مي بنا به مصلحتي جرم ،اجتماعي چنداني ندارد
در مـورد اخيـر بـا اسـتفاده از      بنابراين ؛مانند بستن كمربند ايمني ؛اجتماعي تبديل شود

ايجـاد  ضمانت اجراي حقوقي درصدد ايجاد يك هنجار اجتماعي در طول زمان هستيم. 
تـوان از   انگاري، در صورتي كه به افـراط نيانجامـد مـي    هنجارهاي اجتماعي از راه جرم

ايجاد زمينه بروز جرايم شديدتر جلوگيري كرد؛ براي مثال كسي كه اقدام به تهيه سلاح 
براي ارتكاب قتل كرده، در صورتي كـه داشـتن سـلاح گـرم، غيرمجـاز و جـرم باشـد        

توان وي را تحت اقدامات تأميني و تربيتـي قـرار داده و او را از ارتكـاب جـرم بـاز       مي
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داشت؛ ولي در غيراين صورت بايد منتظر باشيم قتل به وسيله او محقق شود، سپس بـه  
  عه متوسل شويم.اقدامات پسيني براي تأمين امنيت جام

 شناسي غربي . توجه به مقدمات و اسباب جرم در جرم4ـ2

جرم شناسي در غرب به مفهوم شناخت علمي و علت شناختي پديده مجرمانه، دانشـي  
نوپاست كه نگاه جديدي به پديده بزهكـاري دارد. ايـن رشـته كـه تقريبـاً همزمـان بـا        

هـاي جبـر گرايانـه     و با ديـدگاه  پيدايش مكتب تحققي در اواخر قرن نوزدهم متولد شد
درباره علـل و عوامـل    انريكوفريشناختي  و نظريات جامعه سزار لمبروزوشناختي  زيست
كنـد. از نگـاه    هاي جرم را خارج از اراده بزهكـار دنبـال مـي    زا شكل گرفت، ريشه جرم
شناسي، انسان موجـودي اجتمـاعي و داراي اختيـار و اراده اسـت؛ ولـي اراده وي       جرم
ت تأثير عوامل دروني و بيروني و شـرايط و اوضـاع و احـوال زمـان و مكـان قـرار       تح
شناسي، حالت خطرنـاك را مبنـاي واكـنش عليـه پديـده       گيرد. با توجه به اينكه جرم مي

بزهكاري قرار داده؛ بنابراين به اسباب و علل جرم توجه ويژه دارد. بـه رغـم گسـترش    
ن غربـي نيـز ضـمن توجـه ويـژه بـه تـأثير        شناسـا  استفاده از مسكرات در غرب، جـرم 

بـار، بـر ضـرورت پيشـگيري وضـعي از آن،       مشروبات الكلي، در وقوع جرايم خشونت
شـدن يـا ممنوعيـت آن     كاهش دسترسي به الكل براي مست«تأكيد كرده و عقيده دارند: 

هاي نزديك مناطق مسكوني را كاهش دهـد.   ها و حمله تواند تعداد زيادي از درگيري مي
هاي خانوادگي، جرايم رانندگي، سوء استفاده از اطفال  همچنين ممكن است، خشونتو 

  ).Clarke, 1992 , p.230و تخريب اموال را كاهش دهد (
در گزارش نهايي كميته مامور مطالعه در امر خشونت و بزهكاري در كشور فرانسه كه 

تشكيل گرديد، درباره موضوع الكليسم و اثـرات غيرقابـل انكـار     آلن پرفيتتحت رياست 
هـاي خشـونت و    آن، بر بزهكاري آمده است، از آنجا كه الكليسم، خود يكي از سرچشمه

بايست با اين پديده خانمان برانـداز، بـه شـدت مبـارزه كـرد؛       بزهكاري است؛ بنابراين مي
سترش پديده الكليسم، جلوگيري كـرد  براي رسيدن به اين هدف، بايد به طريق علمي از گ

). نمونـه  161، ص1378هاي نوين معالجه كرد (پرفيـت،   و معتادين به الكل را طبق روش
ديگر، براي اين امر وجود سلاح، اعم ازگرم يا سرد در اختيار مردم است. امكان دسترسـي  
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كـردن   بـار مـرتبط اسـت. بـا محـدود       هاي گرم، با وقوع جرايم خشـونت  و مالكيت سلاح
بـار را    تـوان آمـار جـرايم خشـونت     داشتن سلاح سرد مي هاي گرم و همراه مالكيت سلاح

با توجه به وضعيت نابساماني كـه بـه دليـل گسـترش سـلاح گـرم در        روزنبامكاهش داد. 
دهد در امريكـا، هـر سـاله     ها نشان مي ارزيابي«گويد:  ايالات متحده امريكا وجود دارد، مي

هاي گرم به طـور اتفـاقي، مجرمانـه يـا بـه       ه خاطر استفاده از سلاحسي هزار مورد مرگ ب
  ).Rosenbaum, 1997, p.323(» افتد قصد خودكشي اتفاق مي

يكي از آثار منفي قواعد ذكرشده اينكه هنگام توجـه بـه اسـباب و وسـايل جـرم،      
تـراكم   انگاري قرار گيرند؛ بنابراين غالبـاً بـه   رود چنين رفتارهايي مورد جرم انتظار مي

هاي  انگاري افراطي و محدودكردن حقوق و آزادي سياهه جرايم و به تعبير ديگر جرم
انگاري افراطـي منجـر بـه افـزايش افـرادي       زند. جنبه منفي اينكه جرم فردي دامن مي

هاي مجرمان حس  شود كه در جامعه با دريافت برچسب مجرمانه خود را در گروه مي
ناسب جامعه و به ويژه متوليان عدالت كيفـري و سـاير   كنند و به دليل برخورد نام مي

پذيرند و به مـرور در   بودن) را براي خود مي مقامات اداري اين قالب تصويري (مجرم
گونه كه ميكـروب   ). همان62، ص1377شود (ميشل بست،  شخصيت آنان نهادينه مي

هاي مساعد  كند، بزهكاري نيز در شرايط و موقعيت در محيط آلوده و مستعد رشد مي
نفسـه مشـكلى را بـراى نظـم عمـومى       فىممكن است  مانع،جرايم كند.  بهتر رشد مي

اي كه نياز به ضمانت اجراي مجازات داشته باشد؛ ولي به لحـاظ   ايجاد نكنند به گونه
توانند در وقوع جرايم داشته باشند، قانونگذاران درباره آنهـا   نقشى كه اين رفتارها مى

اجتماعي خنثي است  گاهي عملي كه به خودي خود از نظرپردازند.  انگارى مى به جرم
تسـهيل ارتكـاب    باعثتواند  بار منفي يا مثبت ارزشي يا ضد ارزشي ندارد؛ ولي مي و

 براي مثال در قانون. دوشود تا زمينه جرم اصلي از ميان بر جرم شود، جرم شناخته مي
نقليه  دن يك وسيلهكر ترك« كه بيني شده است پيش 1963بلژيك در سال » پليس راه«

موتوري بدون انجام احتياطات لازمه جهت جلوگيري از سوء استفاده از آن، از جمله 
؛ »جريمه به آن تعلق خواهـد گرفـت   شود و مي رانندگي شناخته تخلفات راهنمايي و

 آن را در گـاراژ  يا و هاي اتومبيل خود را قفل كند كسي بدون اينكه درب اگربنابراين 
پلـيس بـه   ، كنار خيابان بگـذارد  هاي باز با درب شده و حفوظي قرار دهد از آن پيادهم
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بيني اين جرايم براي پيشگيري از سـرقت   . پيشكند مياحتياطي او را جريمه  خاطر بي
در  بسيار خوبي در مواردي داراي اثر نوعي پيشگيري وضعي از بزهكاري محسوب و

). هرچنــد ايــن تــدابير در 167، ص1381(صــلاحي، پيشــگيري از بزهكــاري اســت 
مدت مفيد و مؤثربوده و بكارگيري آنها نيز ضـروري اسـت؛ ولـي در بلندمـدت      كوتاه

دارنـد؛ بـه    پاي خـود برمـي   مجرمان بر راهكارهاي وضعي غلبه كرده و آنها را از پيش
همين دليل تدابير پيشگيري وضعي بايد همواره به روز شود و مقامات اجرايي اعم از 

هاي جرم بپردازند.  كردن آماج يس و ساير افراد يك گام جلوتر از مجرمان به سختپل
بـودن   تأثير هاي فردي، بي هاي متعددي؛ مانند تعارض با حقوق و آزادي هرچند چالش

هاي معنوي و امثال آنهـا بـه تـدابير     درباره مجرمان يقه سفيد و مجرمان كودن و آماج
گونـه تـدابير، بـه     ؛ ولي اين امر نافي ارزش ايـن شود پيشگيري وضعي، نسبت داده مي

باشد؛ زيـرا اقـدامات اخيـر بـه      ويژه موارد ناظر به كنترل مقدمات و اسباب جرم نمي
  هاي جرم نيز هست. نوعي مقابله با عوامل و ريشه

  نتيجه
انگاري مقدمه حرام، بخشي از  لزوم سد ذرائع، وجوب مقدمه واجب يا تحريم و جرم

سلام در قالب تدابير پيشگيري وضعي اسـت. قاعـده سـد ذرائـع، در     سياست جنايي ا
هـا، اسـباب و    شده كه بايد با زمينـه  با اين ايده مطرح اند  ميان كساني كه آن را پذيرفته

ابزار گناه و بزه، مقابله كرد و از اين راه از وقوع آنها جلوگيري شود. هرچنـد فقهـاي   
انـد؛   كلي، مورد استناد در ابواب فقهي نپذيرفتـه  اي اماميه سد ذرائع را به عنوان قاعده

شده، اين نتيجه به دست آمد كه فقهاي اماميه و سـاير   هاي نقل ولي از مجموع ديدگاه
ها، اسـباب و ابـزار جـرم تأكيـد      مذاهب مخالف با قاعده سد ذرائع، بر مقابله با زمينه

همـه امكانـات و همـه    ويژه دارند و عقيـده دارنـد، در مقابلـه بـا بزهكـاري بايـد از       
هـاي مقابلـه بـا جـرم و      تـرين روش  هاي مجاز مؤثر، استفاده كرد. يكي از مهـم  روش
هاي  ها، ابزارها، مقدمات و وضعيت ها، موقعيت ها، فرصت روي، از بين بردن زمينه كج

كننده است. قاعده سد ذرائع هرچند دچار اشـكالات اساسـي    كننده و تحريك وسوسه
اي فقهي، مطرح و مـورد اسـتفاده قـرار داد؛     آن را به عنوان قاعدهاست و شايد نتوان 
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ولي در اين مقاله، به بهانه طرح اين موضوع، به قواعد ديگري نيز در همين راستا بـه  
اند و دانشـمندان   بخشيدن به هدف سد ذريعه اختصار اشاره شد كه همه درصدد تحقق

  اند. اسلامي در آثار خود به طور مبسوط بدان پرداخته
يـك   شـدن آن بـه   به عنوان يك نتيجه كاربردي با توجه به اهميـت امنيـت و تبـديل   

و نهـاد   انـد   هاي اخلاقي فاصله بيشتري گرفتـه  بحران، خصوصاً در جوامعي كه از ارزش
ارزشمند خانواده در آنها بسيار كم اهميت شده، لازم است براي مقابله با بزهكـاري بـه   

ترين اسباب و ذرائع جرم را هرچه بيشتر  تفاده كرده و مهمگونه منطقي، از اين روش اس
  انگاري است. البته يكي از ابزارهاي اين محدوديت، عبارت از جرم .كردمحدود 
؛ شناختن مقدمات يك جرم گرچه مقابله كيفري با اين مقدمات و اسباب اسـت  جرم

حذف مقـدمات و اسـباب بـه شـمار      اي وضعي از راه مقابله ،نسبت به جرم اصليولي 
ها، براي رفتارهاي  كردن دستيابي يك مجرم به ابزارها و آماج وقتي براي محدودرود.  مي

كنيم، نسبت به اين فـرد تـدابير محدودكننـده بـه كـار       ديگران وصف مجرمانه ايجاد مي
ار جرم ذيل تدابير وضعي، جاي بررسي و پژوهش دارد. درباره اسباب و ابزكه  ايم گرفته
انگاري وسـيع بزنـد؛ ولـي     شود كه دست به جرم الحرام) به قانونگذار توصيه نمي (ذرائع

جامعه براي ساختن هنجارهاي خود، ابزارهاي گوناگوني در اختيار دارد كه بايد از آنهـا  
حداكثر استفاده را بكند. اقدام به تهيه اسباب و مقدماتي كه صرفاً به رفتار مجرمانه منجر 

بايد به نقض هنجارهايي تبديل شود كه جامعه با واكـنش شـديد اجتمـاعي، در     شود مي
هاي جرم پيشگيري كنـد. بـيش از تـدوين لايحـه جـرايم و       مقابل آن از بروز اين زمينه

اي متخصص مجرب بنشينند، ليستي از هنجارهاي  ها، نيازمند آن هستيم كه عده مجازات
بايست براي تضمين  ليست رفتارهايي كه ميموجود و هنجارهاي بازدارنده و مخصوصاً 

كند، ارائه كنند  تحقق هنجارهاي بالاتر، هنجار باشند؛ ولي جامعه آنها را هنجار تلقي نمي
هـاي   و براي تحقق آنها و ايجاد حساسيت عمومي، نسبت به نقض آنهـا، بهتـرين روش  

آمـد بـه سـراغ     غيركيفري را ارائه كنند تا جامعه مجبور نباشـد، هرجـا قافيـه بـه تنـگ     
انگاري برود؛ بنابراين آنچه در ايـن مقالـه مـورد تأكيـد قـرار       قانونگذاري كيفري و جرم

اند از: اولاً، مقابله با اسباب و ابزار جرايم ضرورت دارد و اين مقابلـه بـا    گرفت، عبارت
اب ها و اسـب  كاهش آمار بزهكاري، ارتباط مستقيم دارد؛ ثانياً، در برخورد كيفري با زمينه
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اي كـه   انگاري را توسعه ندهند؛ به گونه ها اكتفا كنند و دامنه جرم و آلات جرم به حداقل
انگاشـتن مقـدمات و اسـباب را     ، تحـريم و جـرم  امـام خمينـي  برخي فقهاي بزرگ مانند 

منحصر به مواردي دانستند كه جزء اخير علت تامه باشد؛ يعني در واقع به نوعي عنصـر  
گيـري   اند؛ ثالثاً، در تحديد اسباب و ابزار جرم، بيشترين بهره اشتهمادي جرم را مد نظر د

از سياست غيركيفري صورت گيرد و نهايت اينكه فقهـاي تمـامي مـذاهب اسـلامي بـه      
هاي گوناگون بر اين نكته مهم در سياست جنايي اسلام تأكيد كنند و در اصـل ايـن    بيان

  موضوع اختلاف نظري وجود ندارد.
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